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  انديشيدن با خنديدن آغاز ميشود

  ھستی يافتن دِرگيتی، خنديدنست

  ِپيوند شناخت وشادی درگوھرانسان
  

   

باغ ( آدم وحوا درتورات ، با خوردن از درخت بينش ، بھشت 
را که نماد شادی وجشن است ، برای ھميشه از دست ) عدن

 شتميتوان دربھ، ن  با بينش.بينش و شادی با ھم متضادند . ميدھند
انسان با بينشش، بھشت وشادی را نابود .  زيست) شاد(

 با نميتوان با خدا و سرچشمه گرفته ازخود ، بينش ِبا   .ميسازد
   .حقيقت بود 

که ھمان ناميرائی و تازه ( خلد بينش و ُِبھشت ، دودرختاين در
ازھم جدا )  که سرچشمه شاديست  ، ازنو است ھميشهِشوی

بينش . ست که بينش وشادی باھم نميآميزنداين به معنای آن. ھستند 
بينش ، انسان را نوزا .  وسرسبز نميکند، انسان را نووتازه 
ھميشه ازنو، «  درردَـشگرََـ يا بيمرگی يا فینميکند، چون ناميرائ

فقط در وجود يھوه  . است»  نوزائی ھميشه سبزوتازه شوی يا
ان، اين دو، است که اين دو باھم آميخته اند ، ولی درھستی انس

  .درتضاد باھمند 

، آتش را که سرچشمه  پرومتئوس،  دراسطوره ھای يونان
 برای انسانھا ميدزدد و زئوسروشنی و بينش ھست ازبارگاه 

، که  Tantalusھمچنين تانتالوس.  دچارعذاب وشکنجه ميشود 
، چون اين رازھا را  دربارگاه زئوس ، رازھای خدا را ميداند

تضاد اين . يکند، دچارعذاب ھميشگی ميگردد ا مبرای مردم افش
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 ، سراسرساختار تورات وانجيل وقرآن و شناختشادی با 
فرھنگ ايران ، درست ولی . تفکريونانی را مشخص ميسازد 

 خود انسان ِدرفطرت» ھمبستگی شادی وشناخت « برسرانديشه 
، استوار شده است که  درتضاد با فرھنگ يونان و اديان 

   . ابراھيمی است

 که شه ھای اين اديان وفرھنگ يونانی دراذھانستبا چيرگی اندي
 و  باز يابيم ، ازنو بشناسيم وما نميتوانيم بنياد فرھنگ ايران را

 يزدانشناسی زرتشتی ، .ميشماريم نيزآنرا خنده آورو خرافی 
  وبزم ، خدای خرد ،بھمنخنديدن زرتشت را ھنگام زاده شدن که 

 کاسته و ،، به معجزه ای استثنائی ميزددرآن ھنگام با او ميآ
 خدای خرد ھم(درحاليکه آميختن خدای بھمن . تحريف کرده است

با انسان ، ھنگام زاده شدن ، درست بيان ) اصل بزم وشادی ھم و
   .انسان است ) فطرت ( ھمبستگی شادی وشناخت درگوھر 

= آسن خرد ( ُمردم ايران ، بھمن را که بن خرد درھرانسانی
 می نيز»  بزمونه «، شمرده ميشد  وفطرت ھرانسانی)  خردپيش

 استباھم » مونه « و » بز« ، پيوند دوواژه » بزمونه   «.ناميدند
به معنای » مونه «  . ، که به معنای اصل وسرچشمه بزم است

 ساخته  ازآن»بزم « که واژه » زـب« . اصل وبنياد ومرکزاست 
ی خود را نگاه داشته شده است ، ھنوز درکردی ، معنای اصل

 «.ھست ) تلنگر( به معنای زھدان و انگولک » زـب« . است 
ازسوی .  ، به معنای جنبش است  بزاوتن ، جنبانيدنست »بزاو
 دانائی و اصل جنبش .به معنای دانا ھست » بزان « ديگر

  درزادن ، خنديدن« .وزندگی در بزم وجشن ، باھم زاده ميشوند 
 يک و  ،ه يک اصل ھمگانی وکلی بود ، درفرھنگ ايران ،»

   . استه زرتشت نبودِ درزاده شدن ويژهرويداد استثنائی و

 البته عموميت داشتن چنين پديده ای ، نفی برگزيدگی زرتشت ، 
 ِ  فرھنگولی . وبی نيازی مردم ازرھبروپيشوا وپيامبر بود 
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 اينھمانی با خنديدن ،راھمه انسانھا  ايران ، زاده شدن اصيل
=  آسن خرد=خردبھمنی (ی خرد بنيادی شدن ا ودار شدنوشنور

خندان زاده «  ِ ين نکتهو ا.  ميدھد )خردقائم بالذات= پيش خرد
 يا  ،، خرافه  برای ما که از فرھنگ خود، بيگانه شده ايم»شدن 

کودک . به نظر ميرسد  کردنی و غيرعلمی  وباورناضد طبيعی 
 که می يابد چنان خندان درزاده شدن درگيتی ، درشادی فراوان

  ميشود که  ميگريد 

 ، شکفته شدن ِ ھستی ِ خود ِ انسان ، يا  درفرھنگ ايرانخنده
اسر شادی ، سر.   است ازشادیُگسترده شدن بن ژرف خود ِانسان

ھستی وتن انسان را ميگشايد و ازھم بازميکند و اين خنده 
درفرھنگ  .، ميخندد درگيتی ، درزاده شدن   انسان ِھستی . است

 ، خندهاست ، خنديدنخنده دارکه  ايران ، به کسی ويا به چيزی
 ديگران نمی »ِ◌ تھی ازخردگفتار ِ « انسان ، از کاريا .نيست 

 خود درسراپای وجود، شادی ازشکوفه کردن خرد خنددد ، بلکه 
چيزی يا کسی نياز بدان ندارد که  انسان ،  .  ، خنده ميشودانسان

انسان ، به خودش ھم . داراست، تا بدان بخندد را بيابد که خنده 
 ازھستی يافتن درگيتی  ،خنده ، شادی ِ ژرف  بلکه ،.نمی خندد  

 ھستی انسان ، دربازو  .ستا »  شدن زاياخود، سرچشمه«، و از
   .گشوده وروشن شدنست که خندانست 

، » ، ھستی يافتن ، يا زاده شدن درگيتی « درفرھنگ ايران ، 
 خود ِ . خنده ، روند ِ پيدايش ِ ھستی درگيتی است  .خنديدن است

ھرچيزی درگيتی .  ، خنديدن است انسان درگيتیِ◌ به وجود آمدن
خنده ، شکفته شدن ھستی ، شکفته شدن .  به وجود آيد ، ميخندد
.   است وکردارو گفتار درانديشه و شناختجان ، شکفته شدن خرد

 بدنبال خنديدن به .پيدايش ھرانسانی درگيتی ، خنديدن است 
 ما  ِ خودديگری يا چيزی خنده دار رفتن ، نشان آنست که ھستی

ما بايد از مفاھيم تنگ  .بی گشايش است و ازخود ، باز نميگردد 
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، بگسليم تا به ما آموخته اندوسطحی و منفی که ازخنديدن 
 داشته  » خنديدن«دريابيم که فرھنگ ايران ، چه  ديدی از

خته اند که آنچه جدی است ، عبوس و ترشرو  به ما آمو .است
می » عباس «  ازاين رو خود را . است » گرفته«  ووتھی ازخنده

 ما کسی را جد ميگيريم وبه او احترام ميگذاريم که  نه تنھا .نامند 
 به ما آموخته اند که به .نمی خندد ، بلکه عبوس وگرفته ھم ھست 

 را  کار آن ،نديدنخ و با  ،عيب و نقص ديگران بايد خنديد
 ما درخنديدن به ديگری ، ناتوانی .خواروزشت ساخت ونکوھيد 

 و  ،پايمال ميکنيم ارج اورا وسستی خـرد او را رسوا ميسازيم و
 به ما آموخته اند که گاھی لبخند .ازاين آزردن، کام می بريم 

 ولی دردرون ، عبوس بطور ساختگی بخنديمبرلب بگذاريم و 
قدرت  . به ما آموخته اند که خدا ، نمی خندد . نيم وگرفته وجد بما

 به ما آموخته اند که انسان ،  .نبايد بخندد تا ازآن حساب ببرند
  درد زاده شدن ،با  و ،گريان زائيده ميشود ، چون ازدرد می نالد

  درد درھنگام  زاده .زندگی ِ سراسر درد گذارده ميشود بنياد ِ
ِشدن ، بن      .است  در سراسر عمر ، زيستن با درد ِ ُ

فرھنگ ايران ، بر شالوده ِ تجربه ای کامO متفاوت  ازخنده ولی 
 گ ايران براين تجربه استوار است فرھن .  نھاده ميشود وشادی

ِکه اگرکودک ، ھنگام زادن ، ميگريد و لی خود روند زادن  ،  اوِ
 ،ميآيد  به گيتی  کهکودک ، از فرط شادیو .روند خنديدن است 

فرط شادی، . گريه ايست که نماد اوج شادی است اين  . ميگريد
پيوند شادی « شاخصه بی نظير فرھنگ ايران ،   .گريه ميشود

ِ فطرت انسان .است »  انسان  يا فطرت،  در گوھر باھموشناخت
 تابعيت ازاونيست ، بلکه ، ِ، شناخت خدائی مقتدر، وبستن عھد

  . گی است  ِ شادی زندن شناخت خود درتوانائی

  درانسان، نيروئی نھفته است که درپيدايش ، ميتواند با شناختن
ذر ِانسان، ـدرب.  بيافريند ، ، شادی و جشن درگيتیپديده ھا
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نيروئی نھفته است که درروند ِ شناختن درجستجوکردن ، شاد 
 که پيدايش شادی سراسری ھستی  وخنده، خرد  .وخندان ميشود

ِ روند ِ زايش ، ھم روند  .دايش می يابند پيدرانسان ،  باھم است ،
 ، دو روشن شدن و خنديدن. خنديدن وھم روند روشن شدن است 

روشن شدن يا افروختن ، درفرھنگ . روند ناگسستنی ازھمند 
، اينھمانی » رسيدن به بينش ، وشناختن « ايران ، با انديشيدن و 

ديشيدن ھستی يافتن در گيتی ، ھمزاد خندان شدن و ان. داشت 
 -2  شادی و- 1اين تجربه که ايرانيان ، .  است ) خـرتيدن ( 

 زندگی درگيتی را ، به کردار پيوند نا گسستنی ازھم - 3شناخت و 
ُ درفطرت يا بن انسان درمی يافتند ، به کلی با تجربه ھای ،

و اين  فرقی ژرف دارد  ،يھوديان و يونانيان و بودائيان واسOم
سراسرگستره فرھنگ ايران را معين  تجربه استثنائيست که

    .ميسازد

، درست به معنای » خنديدن «  واژه ِ خودچنانکه ديده خواھد شد ،
 آفريدن ، خنديدن . )مانند واژه بزم وبز درباf  ( است» زائيدن « 

خنديدن با «  دراينھمانی دادن اين تجربه ژرف، که درست .است 
ِشان جھش نيروی صورت به خود گرفته است ، ن» زائيدن 

ميخواھد ازخود فرا درخود نمی گنجد و سرشارزندگيست که 
اين تجربه . و درلبريزشدن ، گشودگی خود را می يابد ريزد 

درد «  اند که نده ودرھم فشردهفراخی يافتن ِ نيروھای سرشارو آک
، بلکه احساس ھم  ناديده ميگيرد نه تنھارا درروند زايش ،» گذر

وطبعا  ھمه حواس نيزسپس در ايرانیربه راھمين تج   .نميکند
در بسودن وشنيدن و ديدن وبوئيدن  . خود ميکرده است خرد

 او درحس  .ومزيدن ، زندگی ازروزنه ھای تن ، لبريز ميشود
کردن و شناختن وانديشيدن ، اين تجربه را داشت که شعله ھای 

ش که سراسر تنش آتش فروزنده جان ، از روزنه ھای تنگ حواس
 ، ميگذرند و در گذر ازاين تنگناھا ، تبديل به  احاطه کرده اندرا
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 اين فوران . وبه ھمه پيرامون ، پرتو مياندازند روشنی ميشوند
زبانه ھای آتش، و دگرديسی آن به روشنائی ازتنگنای حواس ، 

شعله ھای آتش جان ، از   .درکی از تنگنای حواس نداشت 
   .  وپيدايش می يابندد ، زاده ميشون درتنروزنه ھای حواس

 يا دگرديسی گرمای سرشار زندگی ، از  ،شناخت وانديشه ، تحول
«  است که چون بادرک  گرم به روشنیروزنه ھای تنگ حواس
انسان ، . ھمراھست ، شادی آوراست » فراخ يا گسترده شوی 

گسترده  که جداناپذير ازانديشيدن وشناختن است ، ،درحس کردن
    .وشاد وخندان ميشود

  جفتی يا يوغی يا سنگی يا ،اصل ِ پيوند اين سرانديشه ، که
 - 1ِ روند آفريدن ِ  و، باشد )اتصال وامتزاج نيروھا باھم ( =

را  » دنـريـآف« شادی باھم است ، مفھوم  - 3روشنی و - 2جنبش و
 وارونه و بسياردورازاصل،فھوم ِ مهما امروز. مشخص ميساخت 

اسoم ، الله را شريعت  . داريم » aa-fri-dan=ريدنـآف« ازکلمه 
آفريننده  «  غلط بهرا به» خالق «  واژه غالبا و ،خالق واحد ميداند

ميگويند ، اھورا مزدای زرتشت ، جھان را .  برميگردانند » 
طبعا ما به ھمين روال ، يک فرد يا شخص را آفريننده . آفريد 

واژه برضد  درست ، اينولی . چيز ميشماريم فoن فoن کار و 
  .به کار برده ميشود  ، معنا ومحتوای اصلی اش

يعنی ، درجفت شدن باھم ، » aa-fri-dan=  دن–فری -آ«
 - نر=  بغی- ھم(=  انبازی پيوند ودراتصال و آميزش و دوستی و

) افروختن(  روشنی - 3  شادی و-2 جنبش و-1 ِسرچشمه ) سنگی
تن ، که معنای دوست داش»  ریـف= fri«  ، چون ستشدن

يافتن دارد ھمان واژه برکت دردوستی برافراختن ، برکت دادن و
  درانگليسی،  pair،پـر، پـری( است که دراصل  » ریـپ« 

Paarاست » جفت باھم ، جفت شدن باھم « به معنای  ) درآلمانی. 
پرش را ميدھد ، به معنای آنست که  ،اينکه سيمرغ به زال
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بازی وھمبغی را که دوستی وان يا نيروی اتصال وامتزاج
 يا( تا ھميشه زال ، ھست ، به زال انتقال ميدھدگوھرخدائيش

) ارتا ی خوشه = سيمرغ( بتواند مستقيم با خدا  )  بطورکلیانسان
 او امر ونھی ، يا درسی و علمی به .وبا او بياميزد ، پيوند بيابد 

او کتابی وشريعتی يا پيامی به زال نميدھد ، بلکه . زال نميدھد 
اصل « را که » رخودش ـپ«  ، )vaay= وای ( سيمرغ

  است)وای به ( ِ ھستی خود خدا »vaayenitan =پروازوجنبش
ضميرانسان ، ازاين پس ، پرنده يا .  به زال يا ھرانسانی ميدھد ،

. به عبارت اسoمی ، ضمير انسان ، معراجی است . بالدارميشود 
    . را داردتوانائی پرواز به اصل يا معراجھرانسانی، 

 دراو ، ) axv= اخو(  ضمير انسان که ازتخم آتش چھارنيروی
، چھارپری ھستند که انسان را توانائی می بخشند که ميرويند 

نيروی « ر، دادن ـدادن پ . ، پيوند بيابند )ارتا  ( ھميشه با سيمرغ
يا نھادن »» مـر= پيوند آفرينی ، يا اصل اتصال وامتزاج 

 ازاين رو  .است) تخم + مر( رانسانی گوھرخدائی خود،درھ
باز = واز= وای«  .خوانده ميشود » تخم + مر= مردم « انسان ، 

 که اصل پروازوجنبش وھمگوھر با خدا vaayentitan در»
دوتای به ھم « يا » dvaaya =دوای«  دراصل بودن است ،

 )سيمرغ (خدا که دم وجان و vaayباد يا وای.  است  »چسبيده
ست  خدای باد وھوا ، اينھمای .ھمانی با پرنده وپرواز دارد  ، اينھ

  .با پرنده يا مرغ داشت 

د که نکه چھارنيروی ضميرازآن ميروي،  axvاخو(  انسان گوھر
خوانده  » Daalman= دالمن « ازاين رو ) ھمان چھارپرباشد
 ،) عقاب(  باز- 2 وھم گوھر، - 1ھم به معنای  ميشد چون دالمن ،

ان که گوھرانس.  است )مراجعه شود به يونکر( »  بوم  - 3وھم 
) بھمن ( د ـغُو ج)   رام =باز( نيروھای ضميرش باشند، وای 

گوھر . گوھرانسان ، پرنده يا اصل پروازوجنبش است. ھستند 
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خدای خرد ِ يا  مرغ بھمن ،  است ، به سخنی ديگر، جغد ،انسان ،
با خدای خرد، د را که اينھمانی ـجغ .سامانده و اصل شادی ھست 

بھمن داشته است، برای آن منحوس وشوم ساخته اند ، تا خرد 
را درفطرت يا گوھر انسان ، زشت ) آسن خرد ( بھمنی 

   .ومنحوس سازند

وای ، «  باز که ھمان است ، و) پرنده = وای(=گوھرانسان ، باز
، دارد )jut gohr(باشد ، نام رام ميباشد که گوھرجفتی » وای به 

 واصل جستجو  ،ندگی و خدای زمان و اصل پيوند وميانو مبدء ز
 يا جغد »وای« ، دراثر   گوھرانسان دراثرپرنده بودن.ھست 

يا ھشت ، يا شش پر ،يا چھارپر، دوپر. بودن ، اصل جفتی ھست 
داشن چنين پری ، .  پر، ھمه نماد اصل جفتی بودن گوھرانسانند

به معراج ، نه رفتن  . است معراجی بودن گوھرھرانسانینماد 
 ھرانسانی ، رابطه بيواسطه با .ويژه محمد است نه ويژه زرتشت 

 ، که مرغ بھمن ، خدای خرد است»  جغد « واژهِخود. خدا دارد 
« است که به معنای » دای + يوغ « يا » تای + جوغ « دراصل 

 اصل جفتی است  به معنایجغد،. است » مادريا اصل  + جفت
سرچشمه روشنی وجنبش وشادی ، چون اصل جفتی است و

  .است 

 دواصل يا دونيرو يا دوکس يا دوگروه ِدوستی و اتصال و پيوند
 واژه  کهاين بود . باھمست  که جنبش وروشنی وشادی ميآفريند

برشکافته (  که به معنای دوست ومحبوب است   »frita=فريت« 
گرديده  » ريدـف« وسپس تبديل به واژه  )پری = از واژه فری 

» جفت وانبازوسنگ و يوغ و مر« ست ، دراصل به معنای ا
  . است 

رند « يا » آفريت=   فريد=فريت  « ،اين بود که نام اين خدا
» عفريته « اين واژه درشکل . بوده است » رند آفريس = آفريت 

 فريد ميگويند ،  نيز به ميانه قoده ، ولی .زشت ساخته شده است 
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 دجال و نام ، به ھم پيوند ميدھد ھميشه دوبخش را» ميان «چون
  سپس تبديل به زنخدای زايمان که= سيمرغ ِ تباھکار= آل + دژ( 

 و فريد که دوست . بود» فريد « مين ھ)  شده است  کودکانقاتل
محبوب و اصل دوستی و پيوند و ھمآفرينی ِ شادی و روشنی و 

او  گرديد که ھمه ازپيدايش  »دجال« جنبش ، بود ، ازسوئی نام 
نام  فريد الدين  (  پيدا کرد» بی نظير«و ازسوئی معنای،ميترسند

  . )عطار

ھرچند تا اندازه ای از موضوع خود که بررسی معنای آفريدن 
گوھرانسان يا فرد اين نکته را يافتيم که باشد، دورافتاديم ، ولی 

، سرچشمه جنبش و روشنی  ھم دراثرھمين اصل جفتی
اينست که گياه  . توشادی ھرسه باھمس) شناخت( 

تخم . ميشوند» آفريده « وجانوروانسان، ازپيوند آسمان با زمين ، 
زندگی که ازآسمان افشانده وپراکنده ميشد و درتن قرارميگرفت ، 

اين . داشت » گرمی « خوانده ميشد ، که دراصل معنای » آتش « 
نبود ، بلکه روند ھمبستگی دوقرين يا دوبال يا » ھبوط  « ِروند

 درفرھنگ اصيل ايران، داستان ھبوط انسان .پا به ھم بود دو
  .نيست 

 ، سه معنا داشت ودر سه تصوير گوناگون مجسم ساخته » نـت «
اتشدان «  ھم - 2. ، تن بود  زھدان يا تخمدان -1ھم . ميشد 

،  » زمين وھرچه زمينی بود« ، تن بود و ھم » ومجمرو آتشگاه 
  .تن بود 

گفته ميشد و » کرد + تن = تـنکرد «  ، به جھان جسمانی وماده
چنانکه . ميباشد » آنچه که از زھدان زاده ميشود « اين به معنای 

» دين « نيز به ھمين معناھست ، چون » کرد + دين = دينکرد « 
بينش . ھردو ھست » زھدان واصل آبستنی و بينش « ، ھم معنای 

  .است ) ردانسانگوھرف( حقيقتی، روند ِ پيدايش از تاريکی زھدان 
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 دربرابر اين سه تصوير تن ، سه ، يا اصل زندگی نيز»وـاخ« 
واصل زندگی متناظر آتش  -1 يا ،اخو. تصوير گوناگون داشت 

 متناظربا آتشدان ومجمر، حبه -ويانطفه بود ،يعنی با زھدان ، 
 متناظربا زمين ، بذرو دانه  ويا- 3آتش يا زغال واخگربود، و

  . وتخم بود 

، مانند دوپا يا دوبال يا دوچرخ يک گردونه »جان  آتش ِتن و« 
وانبازی داشتند ، نه رابطه باھم رابطه قرينی ويوغی يا سنگی 

 . پيوند يا اقتران نطفه با زھدان ، باھم ميآفرينند .تابع حاکم بر
پيوند تخم با زمين، باھم . پيوند زغال با آتشدان ، باھم ميآفريند 

می » نرسنگی «  يا  »ھمبغی« فرينی يا اين را ھمآ . ميآفريند
ھرآفرينشی، برشالوده ھيچ آفرينشی، تک نميشد ، بلکه . ناميدند

پيوند يا مھر، به عبارت ديگر، .  ھمبستگی دواصل باھم بود
  ، ھمخدا. اصل آفريننده روشنی وجنبش وبينش وشادی است 

 اين بود. ھنگامی ميتوانست بيافريند که درگوھرش ، جفت باشد 
 ، بيان جفتی و اصل آفريننده بودن اقتران نام روزھا با ماھھاکه 

ازاين رو ، فروردين روز از فروردين ماه ، يا دی . آن خدا بود 
، جشن ميگرفتند... روز از دی ماه ، يا مھرروز از مھرماه را 

 و  ،چون فروردين که ارتافرورد باشد يا دی ، گوھرجفت دارد
  .دی وجشن ، صورت به خود ميگيرددراين روز، اين گوھردرشا

«  واژه .، خدائيست که درگوھرش ، جفت است نيز» مھر« 
« ساخته شده است ، به معنای  » maetha«که از ريشه » مھر

مھر، . است» جايگاه ومسکن «  و »يگانه ومتحد شدن«  و»جفت 
 « روز مھر ،ِ ازاين رو گياه . مکان اقتران دوجفت باھمست

مھر، . بود » بھروز وصنم ، بھروزو سيمرغ «  يا  »مھرگياه
 و چون اصل جفتی بود ، سرچشمه ، بود واقتراناصل جفتی

 ازمھر اقتران وپيوستگی است که  .جنبش وشادی وروشنی بود
  .جنبش وشادی و روشنی پيدايش می يابد 
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 « ، درکردی به مھرگياه. مھرگياه ، مردم گياه ھست نام ديگر
=  خدای سنگيا  ، بغ–اسن «  که ھمان  گفته ميشود»حسن بگی 

 « ِتخمانسان يا مردم ، از. گفته ميشود » يا اصل اتصال وپيوند
 باشد ، ميرويد ) سيمرغ(  پيوند دوخدای بھرام و ارتا  ، که»رـمھ

طبيعت . ، زائيده ميشود ، ھستی می يابد، ميخندد، روشن ميشود 
رت انسان ،  فط.انسان، زاينده شناخت وشادی وجنبش باھمست 

دگرديسی تخم عشق دو خدا به ھمست که اصل پيدايش خورشيد و 
انسان عبد الله . انسان ، مخلوق ِ الله نيست . زمان وگيتی ھستند 

»  عشق خدايان باھم  « انسان، درختيست که ازريشه.نيست 
 و  ،بھشت وشادی و معرفت در ذات انسانست .روئيده است 

 و نياز به روشنی و شناخت ،بعيد کردنميتوان انسان را از بھشت ت
  .ازکسی ندارد 

  

 

  


